
8مجتبی گهستونی 
رامش سید، متولد تهران و اصالتا یک 
بهبهانی اصیل و بزرگ شده ی بهبهان 
اســت. تحصیلات خود را در رشته ی 
کامپیوتر گذراند. ۲ سال سابقه کار در 
اداره آمــوزش و پرورش بهبهان دارد 
و بعد از آن به طور مســتمر ۲۲ سال 
در شرکت خصوصی، با تخصصی که 
مرتبط با رشته ی تحصیلی اش است 
کار کرد. به عنوان شخصی که شیفته 
فرهنگ و آداب و سنن مترقی کشور 
اســت نســبت به شــرایط جامعه و 

هموطنان خود دغدغه مند است.

موسیقی را در کدام آموزشگاه و 
کدام شهر یاد گرفتی؟

فعالیتم در حوزه موسیقی تا حدودی 
شــبیه بانــو دلکش بــوده، چون در 
خانــواده ای هنرمنــد بزرگ شــدم 
از ســن ســه ســالگی می خواندم و 
علاقه ی زیادی بــه تصانیف بزرگان 
نخستین  داشــتم.  ایران  موســیقی 
تجربیات موســیقی را که تا به امروز 
ادامه دارد در کنار پدر، مادر و عموی 
هنرمندم که در شهرم به عنوان یک 
تار نواز حرفه ای و خواننده موسیقی 
فرا  بهبهان شناخته شده  فولکوریک 

گرفتم.

نوازندگی هم بلدی؟ 
سه تار کار می کنم و قبلا تا حدودی 

تنبک و دف آموزش دیدم.

اساتید تو چه کسانی بودند؟ 
آمــوزش و ایرادات خوانــدن رو نزد 
عمو و دخترم نگین »منصوری نژاد« 
که مدرس صداسازی است به صورت 
تخصصی برطرف می کنــم. از پدر و 
مــادرم که به ســبک ها و ردیف های 
موسیقی آشنایی دارند همیشه کمک 

گرفتم.

به چه سبکی می خوانی؟ 
تاکنون بیشــتر در ســبک ســنتی 
خوانده ام ولی دوســت دارم در آینده 
به خاطر تعامل با قشــرها و طبقات 
جوان کشــور و شهرم در سبک پاپ 

هم بیشتر فعالیت کنم.

بــا اینکه خواننــده هنرمندی 
داری. آنها دلنگرانی هایی از بابت 

خواندن تو دارند؟ 
به آن شــکل که بعضــی فکر کنند 
نه، ولــی خانواده من با شــناخت و 

درک واقعی که از موســیقی داشتن 
و مــن از آن تاثیر گرفتم، با توجه به 
ممنوعیت ها و حساسیت هایی که به 
صدای خانم ها هســت و من همیشه 
ایــن کار رو با ملاحظــه ی رفتارها و 
انجــام داده ام،  اجتماعی  هنجارهای 
خوشــبختانه یک تعامل ایجاد شده 
و برای من مشــکلی به وجود نیامده 

است.

چرا صــدای لالایی مــادران را 
باید شــنید؟ و آیــا لالایی هم 

ساخته اید؟
لالایی، اولین موســیقی است که در 
روح و جان انسان رخنه می کند. چه 
شب هایی که هر بار با شنیدن لالایی 
مادرم بــه خواب شــیرین و رویایی 
عمیق فــرو رفتم. همیشــه صدای 
لالایی های دلنشــین مــادر و مادر 
بزرگم در گوشــم طنین می اندازد و 
بدون شک صدای لالایی مادران یکی 
از زیباترین موســیقی های دنیاست، 
صدای سرشــار از عشــق و مهربانی، 
صدای لالایــی مادرم بــود.  لالایی 
اولین درک یک کودک از موســیقی 
آرامش بخــش اســت و در همــه ی 
فرهنگ ها و دوره های باستان می توان 
لالایی را بــا آهنگ های مختلف دید 
همچنین کــودک را از همان آغاز با 
نوعی از موسیقی آشنا کرد. با صدای 
لالایــی مادر علاوه بــر بخواب رفتن 
کودک، سلامت، جسم، روان و تغذیه 
بهتر و همچنیــن بر مهارت صحبت 

کردن کودک اثر خوبی می گذارد.

چقدر به موســیقی محلی توجه 
داری. آواز محلی هم خوانده ای؟ 

با توجه به اینکه موســیقی محلی با 
هر اقلیمی عجین شــده، دلنشین تر، 
ســاده تر و قابل فهم تر بــوده و من 
طبیعتا دوســت دارم صــدای مردم 
شهرم باشم، نه تنها من بلکه همه ی 
دارند  دوســت  ایرانی  قومیت هــای 
نسبت به گویش و فرهنگ منطقه ای 
خود اجرایی زیبا داشته باشند. گاهی 
در دورهمی های خانوادگی و دوستانه 

آوازهای محلی خوانده ام. 

روزها  این  که  نظر می رســد  به 
جوانــان در حوزه ی موســیقی 
که  آن قدر  شده اند؛  فعال  بسیار 
نقش تعیین کننده ای نســبت به 
هنرمندان نسل های قبل از خود 
دارند. این در حالی است که آنها 
تنگناها و مشــکلاتی داشته اند 
که در نوع خود عجیب اســت. 
از شــیوه ی آمــوزش گرفته تا 
محدودیت ها بــرای روی صحنه 
رفتن و مســائلی از این دست. 

اینظور نیست؟
کلا در دوره ای زندگــی می کنیم که 
به موسیقی رســمی عنایتی حاصل 
نمی شــود. به جز در شهرهای بزرگ 
کــه امکانات خوبی وجــود دارد، در 
شــهرهای کوچیک که استودیوهای 
و  ارکســتر  گروه هــای  و  مجهــز 
آهنگسازی خوب وجود ندارند و خود 
بــه خود مناطق محلــی به خصوص 
خانمها  از این حیث بی بهره هستند. 
به جز چنــد گروه هنرمندان حرفه ای 
کــه در تهران، گیلان، کردســتان و 
آذربایجان به خصوص موسیقی مقامی 
خراسان وجود دارند امکانات بیشتری 
وجود نــدارد. البته لازم ذکر اســت 
یادی کنم از نقش ســازنده اساتیدی 
چون اســتاد شــجریان، کامکاراها و 
سیفی زاده ها را بعد از انقلاب که چراغ 
موسیقی ایران را افراشته نگه داشتند.

اعتراضی  صدایی  کردم  احساس 
همراه بــا دغدغه های اجتماعی 

داری. احساسم درسته؟ 
درون  احســاس  موســیقی  چون 
انســان است و انســان به تبعه ی 
شــرایطی که در آن قرار می گیرد 
اجتماعــی،  حــوزه  در  چنانچــه 
زیســتی  و  فرهنگــی  سیاســی، 
دچار مشــکل و عدم رضایت باشد 
معترضانه خواهد  لاجرم یک حس 
گرفــت و این حس در موســیقی 
وی بازتــاب خواهد داشــت. مثلا 
به  توجه  با  زمان مشــروطیت،  در 
اینکه تحــولات بنیادینی در حوزه 
سیاسی کشــور در حال وقوع بود 
به همین دلیل با نسلی از شاعران، 
نوازنــدگان و خوانندگانــی روبرو 
هســتیم کــه موســیقی اعتراضی 
در  بعدهــا هم  دادند.  بازتــاب  را 
التهابات خاصی  شرایطی که دچار 
در جامعــه بودیــم بــاز می بینیم 
که نســلی از شــاعران، نوازندگان 
ترانه هــای  کــه  وخوانندگانــی 
روند  این  می خوانند  را  اعتراضــی 
را گســترش دادند. مثلا در دوره 
»آگاســتینو  نظامی  دیکتاتــوری 
با شــاعران و خوانندگانی  پینوشه« 
چــون »پابلو نرودا« و »ویکتور خارا« 
مواجه هســتیم و در میان اشعارش 
»مردم متحد هرگز شکست نخواهند 
خورد« بازتاب جهانــی پیدا کرده و 
امروزه حتی مردم معترض در سراسر 
جهان این جمله را با زبان و فرهنگ 
کشور خود در سرفصل اعتراضاتشان 
مرتب بیان می کنند. موسیقی در ذات 
خودش کمی اعتراض حمل می کند 
و تبلور حال خاص جامعه ست و من 
هم از جنس مردم و همدرد با جامعه 
هســتم و به قول اســتاد شجریان، 
اساســا موســیقی اعتراضی در ایران 
پدیده نویی نیست؛ موسیقی سیاسی، 
اجتماعی و اعتراضی ســابقه تاریخی 

دارد. ردپای آن حتی در موســیقی 
مقامی که سینه به سینه به نسل ما 
رسیده، وجود دارد. از سویی در دوره 
مشروطه نیز حضور این نوع موسیقی 
هیچ کس  اســت.  انــکار  غیرقابــل 
نمی تواند کلامِ عارف قزوینی، میرزاده 
عشقی و ملک الشعرای بهار را نادیده 
بگیــرد. هنوز که هنوز اســت »مرغ 
ســحر« و »از خون جوانان وطن...« 
بازخوانی می شــود و فارغ از نسل و 
سن و ســال، تاثیر عمیقی بر جامعه 

و مخاطبان می گذارد.

برخورداری  واسطه  به  خوزستان 
عربی،  بختیاری،  موســیقی  از 
بهبهانی،  بندری،  قشقایی،  لری، 
شوشــتری و دزفولــی و ثبت 
موســیقی علوانیه و موســقی 
24 مقــام دزفول و شوشــتر و 
برخورداری از پیشــینه تاریخی 
قابلیت انتخاب به عنوان پایتخت 
موسیقی موسیقی ایران را دارد. 
شما چقدر با این نظر من موافق 

هستید؟ 
موافقم، با توجه به اینکه خوزســتان 
یــک ایران کوچک اســت و ما تمام 
قومیت هــا و زبان های مختلف  را در 
خوزســتان داریم و متاســفانه جزو 
دیگر عین  و محرومیت هــای  موارد 
فقر، جاده، اتوبان، محیط زیست و... 
شــوربختانه موسیقی ما هم به دلیل 
تنــگ نظری و عــدم درک فرهنگی 
مســئولین اســتانی بــه همین درد 
گرفتــار اســت. به همیــن جهت از 
پتانسیل بالای موسیقی در این استان 
استفاده بهینه نشده در حالی که دو 
سال پیش ســازمان جهانی یونسکو 
ســنندج را بــه عنوان شــهر خلاق 
موسیقی جهان اعلام کرد. شوربختانه 
ادارات محلی خوزســتان، گویا حتی 
بــه آن قوانینی مالوف که به بردباری 
در تهران و دیگر نقاط کشــور برای 

موسیقی وضع میشه توجهی ندارند.

موسیقی  حوزه  در  خوزســتان 
به واســطه پیکرک هــا و نقش 
برجســته هایی کــه در آثــار 
است  مشاهده  قابل  تاریخی اش 

ثابت می کند کــه در هزاره های 
نوازی  گــروه  و  تک نوازی  قبل 
به  پرسش  اما یک  داشته.  وجود 
وجود می آید، چرا در این کشور 
موسیقی اینقدر شرایط سخت و 

پیچیده ای دارد؟
ایران پیشینه تاریخی خیلی قوی دارد 
و یکی از دلایل آن در اکتشــافات و 
سنگ نوشــته های هزاره های قدیم، 
چنگ ســه هــزار پونصد ســاله که 
در ویرانه هــای ارگان، شــهر قدیــم 
بهبهان پیدا شد، نشان دهنده ی این 
موضوع اســت که از یک میراث قوی 
موسیقی در اقلیم خوزستان برخوردار 
بودیم کــه در دوره ای بزرگ از تاریخ 
معاصر به فراموشــی رفته ولی دوباره 
با همت هنرمندان و ادبا و شــاعران 
و خواننــدگان جنوبی جایگاه خود را 

پیدا خواهد کرد.

 به نظرتان بانوان فعال در موسیقی 
این روز ها چقدر در کارشان جدی 

هستند؟
در چنــد دهه ی اخیر خوانندگان زن 
خوزستانی وارد عرصه فعالیت شده اند 
که قابل تقدیر اســت امــا به دلیل 
و تنگ  محرومیت هــا، محدودیت ها 
نظری ها، یا از موســیقی کناره گیری 
کــرده  و یــا مهاجرت کرده انــد. اما 
این شرایط،  با همه ی  خوشــبختانه 
موسیقی خوزستان در سبک فورکلور 
توســط هنرمندان جنوبی همیشــه 
زنده نگه داشــته شده است. با توجه 
به مشــاهدات استانی و عینی امروزه 
دختران در همه رده های سنی اقبال 
زیادی به موســیقی در همه اشکال 
آن دارنــد، بســیاری از هنرجویان و 
نوازندگان از کودک و نوجوان، خانم 
هســتند که اگر کمی فضا مهیا شود 
می توانند آثار بزرگــی از خود بجای 
بگذارند. من معتقد هســتم که باید 
اثربخــش در جهت خروج  حرکاتی 
موســیقی بانوان از انزوا انجام شود. 
اما با تمام مشــکلات موجود، بانوان 
این سرزمین دلسرد نشده  آوازخوان 
و از پــای ننشســته اند. و تازه ما این 
شــانس رو داریم که به واســطه ی 
رسانه های اجتماعی تا حدودی دیده 

شویم و امیدواریم که فضا تغییر کند 
و موســیقی بانوان مانند حضور زنان 
در استادیوم های ورزشی به دغدغه ای 
جدی تبدیل شــود تا بتوانیم صدای 
آواز خــود را با خیالی آســوده تر به 
گوش مخاطبان برسانیم. خواسته ای 
که از مردم داریم اینکه موزیسین ها 
و خواننــدگان خانم را حمایت کنند، 
از تخریب نســبت به این روند پرهیز 
کننــد و انتظــار می رود مســئولین 
استانی به این موضوع با سعه ی صدر 
بیشتری توجه کنند و به حضور بانوان 

در عرصه ی موسیقی بها دهند.

به جز مواردی کــه ذکر کردی، 
دیگر مشــکلات ایــن روز های 

موسیقی ما چیست؟ 
اینکــه به موســیقی اهمیــت داده 
مهمی  موسیقی بخش  اما  نمی شود، 
از فرهنگ جامعه است. مشکل ورود 
ســاز به معرض دید عمــوم، فالش 
خوانیهــا، ترانه های بی محتوا و عادی 
شــدن این موضوع، بد سلیقه شدن 
بخشی از مردم و جذب آنها به سوی 
ترانه های سطحی و بدون مفهوم، که 
من فکر می کنم در این مسیر رسالتی 
دارم، که باید اصالت موسیقی اصیل 
کشــورم را حفظ کنــم و از همه ی 
کسانی که در راه اعتلای این فرهنگ 
زحمت می کشند انتظار دارم از بانوان 

خواننده و نوازنده حمایت کنند.

با وجود همه دشــواری ها بازهم 
قصد دارید بــه فعالیت حرفه ای 

ادامه دهید؟
بدون تردیــد بله. مصمم هســتم به 
وظیفه فرهنگی خودم به عنوان عضوی 
از جامعــه، وفــادار باشــم و در جهت 
اعتلای این موضوع همــت گمارم. از 
آنجا که زنان نیمی از پیکره ی جامعه 
هســتند حق طبیعی آنان هست که 
بار مسئولیت فرهنگی خود را به عهده 
داشته باشند و به همین دلیل من در 
حوزه موســیقی زنان ســعی می کنم 
با توجه بــه هنجارهــای اجتماعی و 
ضرورت های جامعــه تلاش مضاعفی 
داشته باشم تا نقش مثبتی در تعامل 

فرهنگی جامعه خویش ایفا کنم.

گفت وگوی اختصاصی با رامش سید، خواننده:

باید حرکاتی اثربخش در جهت خروج موسیقی بانوان
 از انزوا انجام شود
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